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2،1385، سال هفتم، شماره26؛ مطالعات مليفصلنامه

و جمهوري اسلامي ايران  هويت مدني در قانون اساسي مشروطه

*فرزاد پورسعيد

E-Mail: Farzad_2_3@yahoo.com 

:چكيده
و ويژگيي حاضر به تبيين مؤلفه مقاله هويت«هاي اساسي ها

اس» مدني و فهم قوانين ها اسي ايران در پرتو اين مؤلفهو بازخواني
مي. پردازد مي كه بر اين اساس، هويت مدني نوعي شناسه فرض شود

و گروه در افراد و انجمني ي جامعه«ها را در چارچوب روابط متقارن
را در اين صورت، ويژگي. شناساند بازمي» مدني هاي هويت مدني

يافتگي، ي، سازمانپايگ عمومي بودن، منفعت:ي توان در پنج مؤلفه مي
و غيردولتي ـ ارادي بودن برمبناي اين. بودن خلاصه كرد تأسيسي

و به هاي مذكور، منظور تطبيق قوانين اساسي ايران با مؤلفه تلقي
و مسؤوليت نويسنده، سه را دسته حقوق و سياسي هاي فردي، گروهي

و به تفصيل آن ي ها را در متن قوانين اساس از يكديگر تميز داده
و جمهوري اسلامي شرح داده است تا شرايط امكان پذيري مشروطه

.هويت مدني در متون مذكور بازنمايي شوند

ي مدني، قانون اساسي، حقوق شهروندي، هويت، جامعه:ها كليد واژه
 زندگي انجمني

ي عضو هيأت علمي پژوهشكده مطالعات راهبرد*
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 مقدمه
و به به ويژه پس از پيروزي نهضت مشروطه، پديده از آغاز قرن بيستم هاي نويني

وف و اجتماعي ايران راه يافت كه تا آن زمان در اين جامعه سابقه نداشت رهنگ سياسي
و دگرگوني زد هاي عميقي را در جامعه در نتيجه تحولات اي بخش عمده.ي ايراني رقم

و سياسي غرب و تأسيسات اجتماعي از اين تحولات، معلول آشنايي ايرانيان با نهادها
ميدر اواخر قرن نوزهم بود كه آن توان مهم قانون اساسي را با پيروزي. ها دانست ترين
و مباني اعمال.ه1285نهضت مشروطه در سال  ش، قانون اساسي يكي از مجاري

و هويت در ايران را بر هم زد و معادلات سنتي قدرت از. قدرت سياسي شد پس
ري اسلاميش نيز قانون اساسي جمهو.ه1357پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ما 

و در همه به ايران با تضمين موازين اسلامي از سوي خبرگان ملت تدوين شد پرسي
يي جامعه مدني از سابقه در عين حال طرح ايده.ي مردم ايران رسيد تصويب قاطبه

 1367درواقع پس از پايان جنگ تحميلي در سال. تري در كشور ما برخوردار است كم
و نوسازي، مفهوم جامعهو طرح مباحث مربوط به باز ي مدني وارد ادبيات سازي

و پس از برگزاري هفتمين دوره و اجتماعي ايران شد ي انتخابات رياست سياسي
گرچه در اين مورد.ي گفتمان رسمي نظام جمهوري اسلامي پاگذارد جمهوري به حوزه

ر ا ايفا بايد توجه داشت كه برخي نهادهاي مدني يا مؤسساتي كه كاركردهاي مدني
آني طولاني نمودند مانند نهادهاي مذهبي، سابقه مي و قدمت ها تري در ايران دارند

.گردد حتي به پيش از نهضت مشروطه بازمي
با براين اساس، بايد متذكر شد كه مفهوم قانون اساسي در مشروطه در هم نشيني
و در جانشيني مفاهيمي و عدالتخانه و واژگاني چون مشروطيت  چون امر مفاهيم

و پادشاهي مطلقه مطرح شد پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اين مفهوم،. ملوكانه
و هم و جانشين مفاهيمي چون شاهنشاهي و اسلاميت نشين مفاهيم جمهوريت

مي. مشروطيت گشت و جمهوري بنابراين، توان نتيجه گرفت كه قوانين اساسي مشروطه
وهاسلامي لزوماً متضمن قرائتي از ايد و هويت برآمده از آن نيستند ي جامعه مدني

و بازفهمي براي درك شرايط امكان ساز هويت مدني در ايران امروز نياز به بازخواني
مي آن و فهم دوباره براين اساس، مقاله. شود ها احساس ي قوانيني حاضر خوانش

و ظرفيت  مدني در دستور كاريي جامعهي آنها را از منظر ايده هاي بالقوه اساسي ايران
و صورت بنابراين، فرم. قرار داده است هاي بندي هويت مدني يكي از شيوه گيري

و در عين مناسب براي تعديل، عقلاني و سازماندهي مطالبات متنوع اجتماعي سازي
و دوام هويت ملي خواهد بود كننده حال تضمين .ي قوام

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

و  ...هويت مدني در قانون اساسي مشروطه

29

و واسازي مفه) الف  وميهويت مدني؛ مباني نظري

از هويت، شناسه و اي است كه فرد يا گروهي از افراد برمبناي آن خود را تعريف
و چارچوب گيري قالب اين شناسه، مبناي شكل. كنند ديگران متمايز مي هاي هاي رفتاري

مي گفتاري آن و نحوه ها مي شود و ستدشان را با ديگران تنظيم و داد . كندي تعامل
از شكلبنابراين، هويت، منوط به و گيري يا وجود رابطه ميان افراد با يكديگر است

مي: به بيان ديگر. رو واقعيتي گروهي دارد اين توان از هويت فردي سخن گفت؛ هرچند
و تصور اين و بازتعريف اما افراد، هويت خود را در تعلق گروهي هماني با گروه يافته

 است كه فرد را از خلال روابط به اين معنا، هويت مدني نيز نوعي شناسه. كنند مي
و جاري در جامعه ؛ روابطي كه مبناي)8: 1382قادري،(شناساندي مدني بازمي ممكن

و تشكل گيري گروه شكل و. هاي مدني هستند ها براين اساس، مبناي فلسفي
ي مدني است كه همانند بسياري از ديگر جامعه) ايده(شناختي هويت مدني، جامعه

و نظريات فيلسوفاني چون مفاهيم فلسفي و سياسي، ريشه در تمدن عقلي يونان باستان
و مدلول و تا امروز نيز معاني يي سياسي، جامعه هاي متفاوتي چون جامعه ارسطو دارد

و مانند آن را پذيرفته استي متمدن، جامعه اقتصادي، جامعه بنابراين،.ي دموكراتيك
و احصاي  مي شاخصبراي تبيين مفهوم هويت مدني و كاركردهاي آن، ابتدا بايست ها

و مدلول آن مشخص نماييمي جامعه برداشت مفهومي خود را از ايده تلقي.ي مدني
ي مدني با معناي متأخر آن كه در بستر علوم اجتماعي مفروض اين مقاله از جامعه

و مبتني بر نظريه مي تكوين يافته يسون،مد(باشد، منطبق استي اقتصاد سياسي جديد
و تعاملاتي مدني به شبكه برمبناي اين تلقي، جامعه). 96-106: 1998 اي از روابط

و حرفه مي اجتماعي و نهادهاي داوطلبانه شود كه در گروه اي گفته و(ها تأسيسي
ميو سازمان) مستقل(، خودگردان)ارادي و تعين آن يافته تجلي و هدف ها رفع يابند

و تحصيل و پيشبرد و مطالبات اعضا از طريق وساطت ميان حوزهنيازها ي منافع، علايق
و مرزهاي رسمي گفتمان قدرت(سياسي زندگي فردي،(ي خصوصيو حوزه) دولت

و مجموعه و داراي اين گروه. است) هاي غيراراديي هويت خانواده هاي غيرانتفاعي
مي اعضاي هم و، انجمنها، سنديكاها توان در هيأت اصناف، اتحاديه شأن را هاي علمي

و گروه اي، سازمان حرفه و عام ها و انجمن هاي خيريه . هاي ديني مشاهده نمود المنفعه
و استاد، براين اساس، دانشگاه، نهادي مدني نيست؛ چرا كه اعضاي آن اعم از دانشجو

و روابط متقارني ندارند هم آن چنان. شأن نيستند كه كه كارخانه يا مزرعه نيز از رو
.گيرند اند، در چارچوب اين برداشت قرار نمي نتفاعيا
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.ي مهم توجه داشت بايست به دو نكتهمي در عين حال براي فهم بهتر اين تلقي،
مي كه جامعه اول آن شود نه كليت آن را؛ي مدني در اين تلقي، بخشي از جامعه را شامل

ح اي از روابط اجتماعي وزهبنابراين، به برداشت انديشمنداني چون هابرماس كه آن را
مي دانند كه در كنار ديگر حوزه مي ي تر است تا ايده كند، نزديك ها فعاليت

و دموكراتيك را با عنوان نظريه پردازاني چون ارنست گلنر كه كليت جوامع غربي
ميي مدني، نام جامعه آن). 1994گلنر،(كنند گذاري كه اين تلقي عمدتاً تحليلي دوم

و فاقد مياست ي مدني از منظر تاريخي، عمدتاً محصول جامعه. باشد رهيافت تاريخي
ـ سرمايه فرايندي طولاني قلمداد مي و بورژوايي شود كه در نهايت به نظام ليبرال داري

كهي مدني پديده در اين چارچوب، جامعه. ويژه در غرب منتهي شده است به اي است
و سرمايه تع فقط به جوامع صنعتي و جستداري وجوي آن در ديگر جوامع، لق دارد

ي شناختي است؛ اما از نظر تحليلي، جامعه نشانگر سطحي از مغالطه يا كاستي روش
و ويژگي توان براساس شاخص مدني را مي و برمبناي ها هاي خاصي تعريف كرد

و نهادهاي جامعه نزديكي يا دوري گروه ا،ه به اين شاخص) اعم از مركز يا پيرامون(ها
كرد اين روي).16: 1376محمدي،(ي مدني در آن داد حكم به ضعف يا قوت گستره

و توان در روايت انجمن تحليلي را مي گراياني چون آلكسيس توكويل، روبرت پاتنام
آني جامعه جان كين از ايده ها از اين مفهومي مدني يافت كه در تعريف عملياتي

ت. مستتر است ي مدني، هويت مدنيي جامعه لقي انجمني از ايدهبنابراين، در چارچوب
و اي كه برساخته عبارت است از هويت يا شناسه و تعاملات گروهي ي روابط انجمني

و اي از خلال عضويت يا تعلق به انجمن حرفه و نهادهاي داوطلبانه، خودگردان ها
مي سازمان و به دارنده يافته مي باشد و تحصيل دهد كه براي اش اين امكان را  تعقيب

و فارغ از بستگي و مطالبات خود بر نيروي گروهي حساب كند هاي منافع، علايق
و نژادي، با هم هم جنسيتي، زباني، ديني، قومي، خويشاوندي و سرنوشتان خود، وندان

به بر پايه).5(تشريك مساعي نمايد و مي لحاظ ويژگيي اين تعريف توان هاي اساسي
ـ ارادي پايه، سازمان هويتي است عمومي، منفعتگفت كه هويت مدني، يافته، تأسيسي

و لوازم اين ويژگي.و غيردولتي مي در ادامه به شرح مباني .پردازيم ها

 عمومي بودن-1
و هويت مدني، هويتي عمومي است؛ به اين معنا كه از خاص گرايي به دور است

آ همگان مي و در نتيجه در موقعيتي نسبتاً توانند اين امكان را بيابند كه واجد ن شوند
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و هم و هويت مدني از جنبه: به بيان ديگر. گيرند شأن قرار برابر هاي خصوصي
مي ويژگي مي هاي اختصاصي حيات فردي فراتر و مانع از آن هاي شود كه هويت رود

و همكاري گروهي را مخدوش كنند در. اوليه امكان تعامل جمعي امر خصوصي، اغلب
مي هم و محدوديت دسترسي معنا و نشيني با واژگاني چون عدم مداخله، اختصاص يابد

مي به جنبه و ابتدايي حيات بشر اطلاق . شود هاي غيرارادي، غريزي، طبيعي، عاطفي
در مقصود از اين اطلاق نيز عمدتاً حرمت اين هويت ها به دليل عدم دخالت ارادي فرد

مي. هاست پيدايش آن راتو بنابراين، و جنسيت ان فرديت، خانواده، نژاد، قوميت، زبان
و غيرارادي حيات بشري برشمرد كه در اين صورت ازجمله هويت هاي اختصاصي

كه هويت مدني، هويتي خواهد بود فراخصوصي؛ يعني اين امكان را فراهم مي كند
و فعاليت گروهي به گروه و جنسيت تعامل جمعي ي هاي خوني، نژادي، قومي، زباني

عمومي، در توصيف هويت مدني، تجليات متفاوتي/ي خصوصي دوگانه. محدود نشود
و فلاسفه و.ي غربي يافته است در نزد انديشمندان ارسطو آن را به نسبت خانواده

مي) سياسي(ي مدني جامعه ي متصور است؛ در نهاد خانواده، دو نوع رابطه. كرد تحويل
و ديگ و هر دو ارتباطي يكي رابطه والدين با يكديگر ري رابطه والدين با فرزندان

و مبتني بر غريزه يا خون :به بيان ارسطو. هستند غيرارادي
و. توانند بدون يكديگر زيست كنند خانواده، اجتماع ميان كساني است كه نمي« زن

و اراده؛ بلكه به انگيزه مرد براي بقاي نسل با هم درمي و اين نه از روي عمد ي آميزند
ميطب ).2: 1371ارسطو،(»گيرد يعي صورت

ي مدني يا سياسي نيز همچون خانواده، اجتماعي طبيعي البته در نزد ارسطو، جامعه
از است متشكل از چندين دهكده كه هر دهكده از چندين خانواده تشكيل مي و شود

هم اين ع).7ص(چون حيواني است كه طبيعتاً هويتي سياسي دارد رو انسان نيز ين در
و جامعه ي مدني، وحدتي بود كه در ذات حال، معيار ارسطو براي تمايز خانواده

).42ص(خانواده نهفته بود
و يگانگي آن مي مي هگل نيز ويژگي مهم خانواده را وحدت تا دانست كه مانع شد

و استقلال تمايل يابند  ).118: 1371چاندوك،(اعضاي آن به خودخواهي
م بنابراين، جامعه دني براي هگل، محملي بود براي فراتررفتن از هويت خانوادگيي

و خودخواهي را.و آگاهي از امكان استقلال اصحاب قرارداد اجتماعي نيز اين وضعيت
مي»جامعه مدني/ وضع طبيعي«ي در دوگانه كه. كنند، تصوير توماس هابز بر آن بود

ها در وضع طبيعي انسانترين ويژگيي صيانت از نفس يا حفظ حيات، مهم غريزه
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و زندگي خود. است و غرايز است، براي حفظ ذات به نظر وي انساني كه اسير شهوات
و بهره آنو براساس تمايلات خودخواهانه به تصرف دارايي ديگران ها ترغيب كشي از

ي جاست كه باز هم غريزه در اين. شود كه سرانجامي جز جنگ همه عليه همه ندارد مي
ا ميصيانت و انسان به لحاظز نفس به كمك انسان به ترس از كشته آيد شدن قهرآميز،

و  و بخشي از اقتدار خصوصي خود را به نفع تمايلات عمومي پيماني عمومي پيوسته
هابز،(كند منافع همگاني به ماحصل قرارداد كه لوياتان يا جامعه مدني است واگذار مي

1381 :157-159.(
يا بندي هويت مدني منوط به تضمين حرمت هويت در عين حال، صورت هاي اوليه

و عاطفي هويت و ديني(هاي غيرارادي، غريزي كه) جنسيتي، قومي، نژادي، زباني است
آن در نسبت با هويت مدني مي : به بيان ديگر. هاي پيشامدني ناميد ها را هويت توان

شي جانشيني با هويت هويت مدني در رابطه و نيازمند كل نميهاي پيشامدني گيرد
آن بنابراين، شكل. نشيني با آن است؛ يعني فراخصوصي است نه غيرخصوصي هم گيري

كه يا اعمال تساهل نسبت به ويژگي» تساهل هويتي«نيز منوط به نوعي  هايي است
).71: 1382بشيريه،(اختياري نيستند

 پايگي منفعت-2
جويي منافع فردي از طريقپيپايه است؛ يعني با هدف هويت مدني، منفعت
مي سازوكار جمعي، صورت و تحقق آن منوط به درنورديدن عرصه بندي هاي شود

و خانوادگي حيات بشري است مي. عاطفي كه منفعت اغلب به آن چيزي اطلاق شود
مي نزد شخص يا گروهي واجد سودمندي است؛ زيرا به او يا آن كه ها چيزي را دهد

مي ات خرسنديطالب آنند يا موجب ميهم. كند شان را فراهم تواند هدفي چنين منفعت
باشد كه در نزد اشخاصي كه در پي آنند، آن اندازه مهم است كه در تعيين قواعد 

و داوري روسو در ). 815: 1376پلامنتز،(هاي ارزشي آنان مؤثر واقع شود رفتاري
و حاكميت مالكيتي منفعتي مدني، آن را حوزهي جامعه ايدهبرداشتي بدبينانه از  ها

:دانست خصوصي مي
من« اولين انساني كه با محصوركردن قطعه زميني، با خود چنين انديشيد كه اين مال

و مردمان ديگر را به قدري ساده انگاشت كه باورش كنند، بنيانگذار واقعي  است
).10: 1379روسو،(»ي مدني است جامعه
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هاي رويدادي ناگوار، انسان سالاري، به واسطهي پدر به نظر روسو پس از دوره
آن مزاياي تقسيم كار را كشف مي مي كنند كه كند از اقتصاد معيشتي به اقتصاد ها را قادر

مي.ي مولد پاي بگذارند توسعه انجامد توليد بيش از حد نياز، به رقابت بر سر مازاد آن
ميو وضعيتي بي  آن را جنگ همه عليه همه كه هابز) 133ص(شود ثبات را موجب

و برآيند آن آفرينش نظامي مدني است مي بنابراين، در تلقي روسو، انسان مدرن،. ناميد
و قواعد مالكيت، رفتارهاي اجتماعي او را تنظيم انساني منفعت جوست كه اصول رقابت

قي نظريه اين تلقي مورد توجه ويژه. كنند مي رار پردازان مكتب اقتصاد سياسي كلاسيك
و در نظر آنان جامعه شدي مدني اساساً به حوزه گرفت به.ي اقتصاد بازار فروكاسته

بهي خانواده به دليل فقدان انگيزه ها روابط اقتصادي در حوزه اعتقاد آن ي سودجويي
ي مدني، فقطي اقتصادي يا جامعهي مبادله اقتصاد اخلاقي موسوم شده؛ اما در حوزه

و افزوني اقتصادي؛ انگيزه طلبي است كه مرزهاي روابط يعني، سودجويي، خودخواهي
مي  ).149: 1998مديسون،(كنند فردي را مشخص

و اقتضائات آن هم واجد برخي, چون هويت مبتني بر مبادله در عين حال، بازار
و نتايج مي الزامات يا توانند عناصر مورد نياز براي شكل اند كه گيري هويت مدني

و روشني ببخشندهاي مؤلفه براي مثال حرمت مالكيت، يكي از ملزومات. آن را وضوح
مي. اي است روابط مبادله گيرد كه دو طرف بتوانند آزادانه مبادله فقط زماني صورت

و اين امر منوط به شناسايي حق مالكيت آن منزلت. ها است كالاي خود را عرضه كنند
 اگر كسي احساس كند كه با ديگري نابرابر.برابر افراد نيز از ملزومات مبادله است

و مبادله شود؛ چرا كه همواره از اجحاف است، كم تر احتمال دارد كه با او وارد تعامل
و پايمال بنابراين، برابري افراد در برابر قانون. شدن آن بيمناك است در حق خود

.تواند پاسخگوي اين نياز باشد مي
و هم سبب رشد آن، هماناي فكري ديگري كه هم محصو مقوله ل مبادله است
و اتكايي به هيچ. مداراست و در عين يك از هويت مبادله، اعتنا هاي پيشامدني ندارد
بنابراين، تساهل هويتي،. تواند به افزايش ضريب تحمل طرفين مبادله كمك كند حال مي

و مبادله است .)60: 1375گلدمن،(از ملزومات مهم هويت مبتني بر تعامل
و اقتصادي در عين حال منفعت بودن هويت مدني به معناي آن نيست جويي فردي

مي كه گروه در. مانند هاي مدني، صرفاً در حد تعقيب منافع اعضا يا گروه باقي
بهي جامعه محدوده ـ ـ بسياري از گروه ويژه در روايت پستي مدني ها نيز مدرن آن

ب و مي» منافع عام«ه اصطلاح براي منافعي فراتر از منافع گروه آن فعاليت كنند كه مبناي
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و هنجارهاي عمومي است به جاي خودخواهي فردي، ارزش و بسياري از گروه. ها ها
هم هاي عام سازمان هم چون پزشكان بدون مرز يا گروه المنفعه و چنين هاي حقوق بشر
و جنبش جنبش ها اين گروه. اندههاي صلح در اين زمر هاي جديد اجتماعي مانند سبزها

مي جويي پاي در جامعه عمدتاً در پي نوعي هويت وي مدني و در پي ابراز گذارند
هاي بنابراين، در مقايسه با گروه). 284: 2001وود،هي(باشند احراز هويت خود مي

و منافع گروهي فعاليت مي مي نخست كه حداكثر در چارچوب هويت آن كردند، ها توان
ي اول در عين حال گذر از هويت مدني درجه.ي دوم ناميد مدني درجههاي را هويت
از به درجه فردي كه به لحاظ: به بيان ديگر. است» فراغت«ي دوم، نيازمند سطحي
و اجتماعي خود يا منافع حرفههاي اوليه، هويت اش در تنگنا قرار دارد يا تهديد اي

مي مي گ كه در وهلهدهد شود، ترجيح و درجه روهي اول در ي اول هاي مدني مدرن
و با هم حال، درعين). 352-319هال،(بختان خود تشريك مساعي نمايد حضور يافته

و درجه هاي مدني درجه هويت و فرد يا حتي گروهي دوم مانعهي اول  الجمع نيستند
مي اتحاديه: براي مثال. تواند در آن واحد، واجد هر دو باشد مدني مي اندتوي كارگري

به بخشي از بار جنبش صلح را نيز به دوش كشد يا به هنگام زلزله، به عنوان گروهي كه
مي آسيب .كند، ظاهر شود ديدگان خدمت

 يافتگي سازمان-3

و سازمان هويت مدني، هويت ابتنا و از خلال تجميع يافتگي يافته بر سازمان است
و مطالبات، احراز مي در. شود تقاضاها و مرتبهبنابراين، ي نخست متعلق جمعي است

و نيروي جمعي به و تعيين سرنوشت مشترك بنا بر امكان گروهي منظور تعقيب منافع
و عوامل: به بيان ديگر. شده است هويت مدني صرفاً براساس برجستگي نقش كنشگران

و خواسته اجتماعي شكل نمي و صيقل گيرد؛ بلكه شامل منافع يافته نيز هاي ساختاري
مييم و تعاملي دوسويه قرار و اين دو را در ارتباط حال درعين. دهد شود

و از اين لحاظ هويت مدني نوعي يافتگي هويت مدني، از نوع شبكه سازمان اي است
به هويت شبكه مي اي .رود شمار

اي كمابيش مراتبي است كه در آن رابطه شبكه، اشاره به نوعي سازماندهي غيرسلسله
هم هم و بنابراين،.ي آن وجود دارد دهنده هاي تشكيل سطح مابين اعضا يا هسته تراز

مي هاي شبكه بندي صورت ها ها، گروه گيري تشبيه كرد كه هسته توان به تور ماهي اي را
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مي ها، گرهو انجمن و اين گروه. دهند هاي آن را تشكيل ها عمدتاً در تعامل با يكديگرند
ميحداكثر آزادي براي ابراز خلا و موجب و هويت خود را دارند ي شوند تا پروسه قيت

و ارتقا، دايماً در شبكه جاري باشد راي تشكيلات شبكه نمونه. انباشت اي سنتي
و گيلدهاي پيشه مي و پيشاصنعتي توان در اصناف كارگري وران در شهرهاي ابتدايي

هاي نوينو جنبشاي جديد نيز در ميان احزاب هاي شبكه چنانكه سازمان يافت؛ هم
و فمينيست مي ازجمله برخي سبزها اي حال، بازپرداخت شبكه درعين. يابند ها نمود

گفته، هاي پيشي مدل در همه.ي بالاي فشردگي آن ندارد هويت، تضادي با درجه
ميزان فشردگي غالباً با عناويني. توان سطح پايين يا بالاي فشردگي را مشاهده كرد مي

ا ميچون آهنين، و ژلاتيني بيان ي فشردگي بالاست؛ ژلاتيني، آهنين نشانه. شود سفنجي
و فشردگي بسيار پايين را به نمايش مي و اسفنجي مبين فشردگي متوسط گذارد

و ژلاتيني. پرانعطاف است در اين صورت، هويت مدني غالباً در بين فشردگي اسفنجي
و از اين هاي با كثرت لايه: به بيان ديگر. داردپذيري بالايي رو انعطاف در نوسان است

مي هويتي، انسان دنياي جديد تطبيق و اين اجازه را كه دهد كه همان پذير است گونه
جوزف. گر شود اي متكثر جلوه انسان در بود خود كثير است، در نمودش نيز به گونه

مي»ي مدني پيوسته جامعه«گاسفيلد اين ويژگي را با عنوان  ير جامعهد. دهد توضيح
و مدني پيوسته، فرد به دليل تعلق به منافع مختلف در گروه هاي متعددي عضويت دارد

و همبستگي چندجانبه بين گروه وفاداري و ارتباط هاي بندي هاي چندگانه افراد
مي اجتماعي، از شدت شكاف و گروهي و منازعات هويتي ).100: 1371بشيريه،(كاهد ها

و گسسته است، به شكل هي رستهبر اين اساس، سازماند گيري هويت مدني اي كه افقي
ي بايسته يابي مستقل از حكومت، پيش بر مبناي اين ويژگي، حق سازمان. انجامد نمي

. مطلق پديداري هويت مدني است

و ارادي-4  بودن تأسيسي
و ساخته مي با شود؛ اما نه در غياب اراده هويت مدني، تأسيسي است ي كساني كه

به. شوند آن شناخته مي و از واسطه به اين معنا، هويت مدني خودانگيخته است ي آن
مي هويت و طبيعي كه با تولد انسان بر او عارض محولي او هاي شوند يا در فطرت

كه. شود جاي دارند، متمايز مي در توضيح اين ويژگي بايد به اين نكته توجه داشت
و ساخته برخي هويت آنه نيز وجود دارند كه شكلشد هاي جعلي به گيري ها منوط

كه براي مثال برخي فمينيست. شان نيستي دارندگان اراده ، زن به دنيا»زنان«ها معتقدند
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مي نمي هاي هايي كه هويت شوند؛ يعني، برخي مؤلفه آيند؛ بلكه در جامعه به زن تبديل
ت جنسيتي با آن شناخته مي و و فراگيري يا شوند، مانند نقصان در خرد وانايي عقلي

و پرداخته ساختار روابط اجتماعي يا ساختار ذهني  نقصان در توانايي فيزيكي، برساخته
و طبيعي آن آن. ها نيست افراد ازجمله خود زنان است گاه بايد اگر اين تلقي را بپذيريم،

و ساخته گفت كه برخي هويت شده نيز وجود دارند كه تحت تأثير هاي مصنوعي
ميش و اراده رايط ساختاري صرف شكل ي عامل يا برخوردارشونده از هويت، گيرند

 به اين معنا، هويت. گيري آن دارد؛ حتي اگر به آن باور داشته باشد نقش اندكي در شكل
و هدف كنشگران نقش بارزي در و آگاهي مدني نه فقط ساختني؛ بلكه ارادي است

مي شكل چا. كند گيري آن ايفا ي انتخاب تر به منزله رچوب مفهوم، اراده، بيشدر اين
و مستلزم انتخاب ميان چند گزينه است؛ سنجيده در برابر عمل انگيزشي به كار مي رود

ي بر اين مبنا، جامعه. طلبد يعني، توجهي هوشيارانه به خود ذهن يا عامل انتخابگر را مي
ا مدني حوزه و از رو هويت مدني نيز بر مبناييناي است كه تعلق به آن داوطلبانه است

به. گيرد اصل رضايت شكل مي و نه طبيعي، مثابه تلقي انسان مدني ي انسان مصنوعي
ي تا پيش از آن، اين انگاره). 192: 1380هابز،(نخستين بار از سوي هابز بيان شده است

و اعتبار داشت) مدني(ارسطويي كه انسان موجودي طبيعتاً سياسي ه اينب. است، رواج
هاي غريزي روابط بشري؛ بلكه محصولي طبيعي جنبه معنا، هويت مدني، نه ادامه

و تأسيس انساني است به نظر جان لاك نيز اجتماع مدني يا اجتماع سياسي. انتخاب
و آن همانا رضايت افراد است فقط از يك راه تشكيل مي براين).45: 1377لاك،(يابد

ا اساس، مهم بر» قرارداد اجتماعي«ي مدني،ي جامعه يدهترين مفهوم نظري است كه
مي طبق آن، جامعه، مؤسسه و اي مصنوعي باشد كه مردم آن را براي تأمين نظم، امنيت

و منزلت برابر همگان، منشأ جايگزين منافع خود ايجاد مي . ناپذير اين تأسيس است كنند
اخت نظري مفهوم قرارداد ترين فيلسوف سياسي قرن بيستم در بازپرد جان رالز، مهم
مي» انسان مدني«اجتماعي، به  كه. كند اشاره به نظر وي انسان مدني موجودي است

و عامدانه وارد قرارداد اجتماعي مي مند گرددي آن بهره شود تا از فوايد عديده عالمانه
و خودمختاري حال، ارادي درعين). 215: 2004اولسون،( بودن، مبين نوعي استقلال
 شده را مترادف با فرديت نهادي) آتونومي(پارسونز استقلال يا خودمختاري.تاس
هم مي مي داند كه و جمعي تلاش و زمان در جهت منافع فردي و در نتيجه از آنومي كند

آنومي، فرديت منفك از جمع است كه قادر به رفع نيازهاي. شود هيترنومي مجزا مي
و در هيترنومي يا دگرمخت و مضمحل در گروهخود نيست هاي اري، فرد آلت دست
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).619: 1375چلبي،(هاست اجتماعي يا حكومت

 بودن غيردولتي-5
ـ است هويت مدني، هم و البته نه غيرسياسي ـ غيردولتي. چنين هويتي غيردولتي

و از آن فاصله است به اين معنا كه در روابط اقتدارآميز حكومتي ادغام نمي شود
و خصوصيگيرد تا مصا مي و منافع اجتماعي اش را محدود لح دولتي، علايق غيرسياسي

و امر سياسي بدين معناست كه ممكن است.و مضمحل نكند تفكيك امر دولتي
و  و مستقل از آن فعاليت نمايد، اما كاركردها گروهي به دولت راه نيافته باشد

.هاي سياسي داشته باشد خواسته
ي مدني، طيف متنوعي از نظرياتو جامعهي دولتي رابطه درخصوص نحوه

يي ستيزآميز جامعه ازجمله استقلال اين دو حوزه از يكديگر، همكاري آن دو، رابطه
و دولت، رابطه و تلقي جامعه مدني بهي ارگانيك اين دو حوزه ي ابراز مثابهي مدني

و لاك، جامعه. دولت وجود دارد و در نزد ارسطو، بودون، هابز ي جامعهي مدني
آن هايي درهم سياسي حوزه و تمايزي ميان ها وجود نداشت؛ اما تنيده بودند

اي تعريف كردندي مدني را حوزه پردازان مكتب اقتصاد سياسي كلاسيك، جامعه نظريه
و نيازها يا تقاضاهاي نهاد سياست كه بايد از دست اندازي قدرت سياسي به دور باشد

اس. آن را محدود نكنند مي ميت تنها كارويژهآدام وي حقيقي دولت را حفظ نظم دانست
وجوي منافع بر آن بود كه دولت بايد از دخالت در فعاليتي كه شهروندان در جست

بر نهايت اين تلقي به ايده. دهند، پرهيز نمايد خود انجام مي ي آزادي منفي انجاميد كه
باي زندگي خصوص مبناي آن تمايل دولت به دخالت در حوزه و مدني افراد بايد ي

در. قيودي نيرومند محدود شود تلقي منفي از آزادي در نهايت به نفي دولت
كه رابرت نوزيك در گرايشي دولت. هاي آنارشيسمي انجاميد گرايش ستيز معتقد است

هاي داوطلبانه، يكي به انتخاب، متولي براي حفظ نظم كافي است كه از ميان انجمن
و اجراي قوان  ها به يكديگر جلوگيري كند ين حداقلي شود تا از تعدي انجمنوضع

در مقابل اين تلقي، مفهوم آزادي مثبت، هويت مدني را هويت ). 619: 1382بشيريه،(
مي مداخله مي جو در سياست قلمداد بايست توسط دولت به رسميت شناخته كند كه

مي. شود اي يا صنفير دولت رستهرسد كه هوادا نهايت منطقي اين برداشت به فاشيسم
هاي ناهمگون دولت صنفي، دولتي است بر مبناي اين نظريه كه جامعه از گروه. است

و در نتيجه، هر كس بايد براساس حرفه و شغلي تشكيل شده اش در سياست اقتصادي
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). 275و 276: 2002وود،هي(مشاركت كند نه با انتخاب نماينده برمبناي محل زندگي
و وسيلهر انجمناز اين منظ و كارفرمايي فقط ابزاري در دست دولت ي هاي كارگري

داري، دولت ماركس نيز بر آن بود كه در جوامع سرمايه. هاي آن هستند اجراي سياست
ي اين نگرش در نظريه.ي مدني براي سلطه بر طبقه كارگر است ابزاري در دست جامعه

و مكمل بودن اين دو حوزه شد در روابط سرمايهگرامشي به پيوند در نظر. داري منجر
و دولت هر دو چهره وي، جامعه هاي متفاوتي از قدرتند كه يكديگر را تكميلي مدني

ي دولتي سياسي محلي است كه در آن دستگاه قهريه براين اساس، جامعه. كنند مي
و پليس متمركز است اعم از زندان مدني نيزي جامعه. ها، نظام قضايي، نيروهاي مسلح

را كند تا شكل موضعي است كه دولت در آن عمل مي و نامرئي قدرت هاي نامحسوس
و كردارهاي فرهنگي، نهادينه از طريق نظام و ديني و استيلاي هاي آموزشي كرده

ي مدني براين اساس، جامعه).56: 1383اندرسون،(ايدئولوژيك را بازتوليد نمايد
اقي مشروعيت حوزه و توليد و رضايتمندي از اعمال قدرت توسط دولت، ساز ناع است

و كاركردهاي آن ايجاد مي يي جامعه روايت انجمني از ايده. شود از طريق نهادها
و جامعه ها را مبناي برداشت خود از رابطه مدني، به نوعي برآيند اين تلقي يي دولت

مي. دهد مدني قرار مي كهگي ميانجي توان با واژه اين رابطه را ري يا وساطت بيان نمود
در اين معني،. گيرد در اين صورت هويت مدني نيز بر مبناي همين رابطه شكل مي

پيي مدني از يك سو نماينده جامعه و مأمور ي عمومي جويي منافع او در حوزهي فرد
و مانع از دسترسي مستقيم دولت به فرد مي و از سوي ديگر نقش ضربه است گير شود

ب ميخود را ميه نفع دولت ايفا و مانع از آن به كند و شود تا دولت يكباره با مطالبات
به بيني تقاضاهاي پيش و نامدون افراد مواجه شود اي اي كه چاره گونه نشده، غيرمعقول
دوگانه، استقلال شرط لازم براي ايفاي اين كاركرد. ها نداشته باشد جز سركوب آن

هم حوزه ميي مدني از دولت است؛ . نيز باشداي فراخصوصي بايست حوزه چنانكه
استقلال از دولت نيز مستلزم تكثر عملي منابع قدرت است؛ يعني، ساخت حقوقي
و رسانه ها جامعه بايد دسترسي غيردولتي به منابع قدرت اعم از سازمان، منابع اقتصادي

بد را امكان و مالكيت غيردولتي بر منابع قدرت را مجاز حال، درعين. اندپذير سازد
مي جامعه و كاناليزه و توقعات جامعه را معقول كهي مدني در صورتي مطالبات كند

ما بتواند به حوزه و ازايي در اين ساخت داشته باشد يا حداقلبهي سياست راه يابد
ي عدم اين امر به منزله.ي مدني باشد ساخت سياسي پاسخگوي انتظارات حوزه

ي از دولت نيست؛ بلكه به اين معناست كه ساختار قدرت رسميي مدن استقلال حوزه
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آن نبايد به مانعي در برابر بروز هويت و تكوين از سوي ديگر. ها تبديل شود هاي مدني
و تداوم فعاليت هاي مدني نيز به تجربه درمي گروه شان منوط به پذيرش يابند كه حضور

و چارچوبو دروني و قوانين عمومي مورد تأييد دولت هاي نظم اجتماع كردن قواعد ي
و دست و مجاب آميز به جاي چانه هاي خشونت يازي به شيوه است سازي، فقط زني

گونه كه گفته شد، از سوي ديگر، همان. شدن هويت دولتي است عاملي در جهت فربه
اين ويژگي، منتج از اين. هويت مدني متضمن سطحي از هويت سياسي است

بهي مهم است مفروضه دست آمده يا تحصيل كه نهادهاي مدني براي حفاظت از منافع
در توانند صرفاً در حوزه هاي جديد، نمي خواسته و ناگزير پاي ي مدني متوقف شوند
مي حوزه هايي گروه كننده شناسي سياسي توجيه اين نكته در جامعه. گذارندي سياست
و از اين ذي و احزاب است و جامعه رو درخصوص رابطه نفوذ ي مدني،ي احزاب

و يك پا در حوزه احزاب يك پا در جامعه«برخي معتقدند كه »ي دولت دارندي مدني
و اتحاديه توان به رابطهمي: براي نمونه). 332: 1374بشيريه،( هايي حزب كارگر

و هم .چنين جنبش سنديكاليسم در بريتانيا اشاره نمود كارگري
يابي مدني از نوع ته اشاره كرد كه در شكل سازماندر عين حال بايدبه اين نك

به جنبش و غيرنهادي هاي نوين كه از خصلت ويژه جنبش هاي اجتماعي  اعتراضي
و هويت به چارچوب . شود هاي مورد اتفاق با دولت محدود نمي برخوردارند، فعاليت

به ها از الگوي عام سياست ستيزه سياست هويت در اين جنبش: به بيان ديگر جويانه
ـ اتحاديه هاي اجتماعي با فعاليت تفاوت جنبش. آيد حساب مي اي آن است هاي صنفي

و رسمي هايي است كه در عرصهي فعاليت اي در برگيرنده كه فعاليت اتحاديه ي قانوني
ذيـ علني به شكل گروه مي هاي در نفوذ شكل در كه جنبش حالي گيرد؛ هاي اجتماعي

و علني، خود را در آن چارچوب محدود نكرده عين آمادگي استفاده  از امكانات قانوني
و روشو از موقعيت و هاي معيني از ضوابط خارج از نظام هاي مبتني بر نافرماني

ميمي مقاومت مدني بهره ي مدني دولت نيز تواند به محاصره گيرند كه در نهايت خود
).102: 1998تارو،(بينجامد

بس)ب  تر حقوقي تكوين هويت مدنيقانون اساسي؛

مي براساس آن از هاي گوناگون هويت مدني را با بهره توان چهره چه آمد، گيري
و منشأ برساختن هويت، تمايز واژگاني كه مانوئل كاستلز از طريق آن ها بين سه صورت
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از. قايل شده است، بيان كرد هويت مقاومت، هويت: اين واژگان به ترتيب عبارتند
و هويت مشروعيت برنامه از. بخش دار در تعريف كاستلز، هويت مقاومت عبارت است

و شرايطي قرار دارند كه از خلال منطق« و احوال هويت كنشگراني كه در اوضاع
مي سلطه، بي حل ارزش دانسته و جلوگيري از و بايد براي بقا در شوند شدن خود

وي يت برنامههو). 434و 435: 1382كاستلز،(»هويت غالب بكوشند دار نيز به نظر
و مصالح فرهنگي قابل دسترس، هويت هويت كنشگراني است كه با بهره« گيري از مواد

مي جديدي مي هويت«). 421ص(»كند سازند كه هويت آنان را در جامعه از نو تعريف
مي مشروعيت آن بخش نيز از سوي نهادهاي غالب جامعه ايجاد بر شود تا هژموني ها را

و عقلاني نمايد كن ج 1382كاستلز،(شگران اجتماعي گسترش داده ).23و2:22،
و هم هويت برنامه و براين اساس، هويت مدني، هم هويت مقاومت است دار

مي حال هويت مشروعيت درعين از آن جهت هويت مقاومت. آيد بخش نيز به حساب
مي ها، سازوكاري پيش است كه بر مبناي اصل عدم تحويل هويت هاي كند تا هويت بيني

از اقليت يا هويت و و ادغام در هويت اكثريت مواجه نشوند هاي اوليه با اضمحلال
مي اين به هويت برنامه. دارد رو سياست تفاوت يا تمايز را پاس دار نيز هست؛ زيرا
پي مثابه و روشي براي بهي امكان و علايق كنشگران مدني مي جويي منافع و شمار رود

آنمت مي ناسب با اين امكان، هويت و بازسازي  چنين هويت مدني،هم. كند ها را بازتعريف
پي هويتي مشروعيت و و اقتضائات مي آمدهاي شكل بخش است شوند گيري آن موجب

و چارچوب و دولتي از مشروعيت افزونتري در سطح جامعه برخوردار تا قواعد  هاي ملي
و. شوند يك هويتدرواقع هويت مدني منافع و دولت ملي را در هاي فردي، گروهي

مي راستا قرار مي و مانع از آن و فروپاشي دهد شود كه سياست تفاوت به واگرايي ملي
و امكان. دولت بينجامد نما حال متناقض هاي هويتي كه درعين پذيري اين چهره تكوين

و به رسميت شناخته نيز مي و مسؤ باشند، منوط به تضمين هاي مترتب وليتشدن حقوق
و مسؤوليت بر آن و سياسي هاست كه شامل حقوق كه با يكديگر(هاي فردي، گروهي
و مسؤوليت مجموعه. شوندمي) هايي دارند پوشاني هم ها در عنواني اين حقوق

مي» شهروندي« و ديويدسون، 1381فالكس،(گيرند جاي ).1382؛ كاستلز
ي حقوق، اختيارات فرد است كه به واسطهشهروندي بيانگر موقعيتي اجتماعي براي
و درحاليو وظايفي كه بر آن مترتب است تعريف مي كه مبين وفاداري فرد به نظام شود

كه. كند اجتماعي است، او را در برابر حكومت محافظت مي شهروند كسي است
مي به و و سياسي، پذيرفته شده و برخوردار از حقوق اجتماعي اندتو عنوان عضو جامعه
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حق: بدين ترتيب. مند شود از مزاياي آن بهره حق شهروندي درواقع حق برخورداري از
و جواز گذار از حوزه و ورود به حوزه است بهي پيشامدني و سياسي شماري مدني

بي شهروندي به اين معنا ايده. رود مي درنگ هم حق افراد را براي اي است كه
و هم مسؤوليت با شان را كه اداره اي جمعيه برخورداري از حقوق آني ها ثبات امور بر

ي مناسبات شهروندي لازمه). 208: 1381فالكس،(شناسد مبتني است، به رسميت مي
و برابري در بهره كسي كه در برابر. هاست گيري از فرصت نيز مساوات در برابر قانون
شه قانون با ديگران مساوي نيست، درواقع به و ـ عنوان عضو جامعه روند آن دولت

و نمي تواند به استيفاي حقوق خود در قبال انجام تكاليف محوله كشور شناخته نشده
. از سوي ديگر قانون اساسي پيوندي تنگاتنگ با مفهوم شهروندي دارد. اميدوار باشد

ميي ريشه و نظريات فيلسوفان دولت اين پيوند را نيز شهرهاي بايست در تمدن هلني
به. وجو كرد جستيونان باستان  شهرهاي قانون اساسي در دولت158ارسطو در آثار خود

اي است كه در يونان به قانون واژه1پوليتيا).78: 1375قاضي،(يونان اشاره كرده است
هم.شد اساسي اطلاق مي مي اين واژه، و علاوه چنين به معناي شهروندي نيز به كار بر رفت

ميقانون اساسي شهر به كليت سا قانون در يونان: به بيان ديگر.شد ختار آن نيز گفته
مي باستان در هم و فضيلت شهروندي يا قانون تافتي خود با مفهوم فضيلت معنا يافت

پس).31و30: 1371سنت، وين(اساسي راهنماي سير شهر به سوي نظم اخلاقي بود 
ي حقوق بشر در اعلاميهاز آن، عنوان شهروندي در معناي جديد آن، براي نخستين بار

شد1789و شهروند فرانسه در سال و طرح. ذكر اين اعلاميه از سوي مجلسي تدوين
در اعلاميه. شد كه مسؤول تدوين قانون اساسي فرانسه نيز بود ي مذكور هنوز هم

و متمايز باقي مانده است ديباچه و از آن مشخص پللو،(ي قانون اساسي فرانسه قراردارد
ي مدني نيزي جامعه از سوي ديگر، قانون اساسي نسبتي وثيق با ايده).7و6: 1370

و درواقع بازتاب گسترش مرزهاي گفتمان جامعه ي كنشي مدني در عرصه دارد
و مباحثاتي كه تفكيك قوا همراه با تمامي«: به بيان گرامشي. سياسي است پيش كشيد

وي ميان جامعه محصول مبارزهتمامي جزئياتي كه قوانين آن به همراه داشت،  ي مدني
).76: 1377گرامشي،(»ي تاريخي مشخص استي سياسي در يك دوره جامعه

و قوام داشته در حقيقت هيچ هويتي نمي و تداوم تواند به حيات خود ادامه دهد
به باشد؛ مگر آن و تضميني پاره وسيله كه و صنفي نهادينه اي از قوانين مدون يا نانوشته

 
1- Politia 
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و فرم.ودش و دوام آن منوط به وضع هويت مدني نيز از اين قاعده مستثني نيست گيري
و تكاليف مرتبط با آن را ضمانت كند ي پيوستگي ميان جامعه. قانوني است كه حقوق

و قانون اساسي به هم حدي است كه برخي نظريه مدني چون ژان كوهن، نظامات پرداران
ميهي جامع قانوني را بخشي از ايده ).30و29: 1371چاندوك،(دانندي مدني

و متناظر با سه حوزه و دولتي براين اساس و) پسامدني(ي پيشامدني، مدني هويت
و مشروعيت هاي مقاومت، برنامه چنين چهره هم مي دار سه بخش هويت مدني، توان به

و مسؤوليت و سياسي پرداخت دسته حقوق حق هسته. هاي فردي، گروهي وقي اصلي
و هويت فردي كه حوزه گيرد، حق حيات هاي غيرارادي بشر را دربرميي خصوصي

و تكاليف ديگر در اين حوزه در واقع تضمين و حقوق حق.ي آن هستند كننده است
و مسكن، منع بردگي، منع شكنجه، حق مالكيت شخصي، حق كار، آزادي انتخاب شغل

و حرمت عقيده، ازجمله حق شهروندي نيز.و تكاليفندي اين حقوق دادخواهي
.ترين حق پيشامدني است گونه كه گفته شد، مهم همان

هايي نخست به گروه حوزه.ي حقوق گروهي نيز شامل دو حوزه است محدوده
مي هاي نخستين بازمي مبتني بر هويت و توان آن را شامل منع تبعيض جنسيتي، گردد

و هم و زباني به هاي گروهو آزاديچنين تضمين حقوق نژادي، قومي ويژه هاي اقليت
مي مواردي كه آن و متفاوت ي دوم نيز حوزه. كند دانست ها را از گروه اكثريت متمايز

و مسؤوليت و انجمن هاي مترتب بر گروه حقوق را هاي حاضر در حوزه ها ي مدني
و هسته شامل مي پي شود و جويي يا برخورداريي اصلي آن حق  از منافع جمعي

، تكثر عملي منابع بندي هاي گروه آزادي. هاي اوليه است اي مستقل از هويت حرفه
و رقابت بر سر منافع نيز در اين چارچوب معنا قدرت يا حرمت مالكيت غيردولتي

حزبي آخرين حق گروهي در حوزه مدني است؛ زيرابييا حق سازمان. يابند مي
به جامعهي اتصال گونه كه ذكر شد، احزاب نقطه همان و دولت ميي مدني . روند شمار

حقوق سياسي نيز در ساختار رسمي قدرت سياسي، تحقق حكومت انتخابي را
مي امكان و هسته پذير آن كنند و انتخاب ها عبارت است از حق انتخابي اصلي .شدن كردن

و پارلماني، و پاسخگويي، استقلال قضايي بنابراين، مواردي چون اصل نظارت
و تكثر سياسي، ها، انتخابات دوره ادي رسانهآز اي، ادواري بودن مناصب حكومتي

و انتخاب كننده حق انتخاب تضمين و پايداري حكومت نمايندگي هستند كردن . شدن
آن لزوم تكثر يا كثرت ي مدني نمودار سطح روست كه جامعه گرايي سياسي از

ـ گسترده و حتي گاه متضاد ـ و: همانند( است اي از منافع متفاوت منافع كارگران
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و مصرف بنابراين، در سطح نمايندگي سياسي) كنندگان كارفرمايان يا منافع فروشندگان
و علايق سياسي را پذيرا شود تواند عدم تنوع گروه نيز نمي يك گروه: به بيان ديگر. ها

بنابراين،. هاي اجتماعي باشد تواند مدعي نمايندگي منافع متضاد گروه يا تشكل نمي
و درغير تنوع گرايش مي اين هاي سياسي نيز امري ناگزير است بايست صورت، لاجرم
گرايي سياسي،ي اصل كثرت بر پايه. ها در هم ادغام يا تضعيف شوند برخي هويت

و در اين ساختار قانوني جامعه بايد ملتزم به چارچوبه هاي چندگانگي سياسي باشد
ب البته بر اين قاعده.ه منابع قدرت را به رسميت بشناسدراستا، حق دسترسي همگاني

و درحالي هم يك استثنا وجود دارد و كه تنوع منابعي چون دانش، ثروت، اطلاعات
و قهر، اعم از قواي ارتباطات از الزامات نظام سياسي متكثر است، انحصار قوه ي اجبار
و مانند آن در دست حكومت به مث ي مظهر حاكميت عمومي، ابهنظامي، قضايي، انتظامي

و قهرآميز قدرت بايد بر اين اساس، جنبه. شده است امري پذيرفته هاي نظامي
و صرفاً بازتاب منافع ملي باشند سياست .زدايي شوند

و الزامات آن در قوانين اساسي ايران-1  حقوق فردي

و طرفداران حقوق گروهي به نقد انگا كه جامعه تا پيش از آن هاي ليبراليرهگرايان
ميي مجموعه مثابه بپردازند، شهروندي اساساً به فالكس،(شدي حقوق فردي تعريف

به).78: 1381 مي اين سطح از حقوق، فضايي را براي افراد آن وجود آورند تا از طريق
و نيروهاي بالقوه منافع به شان را توسعه داده طور كلي شان را بدون دخالت افراد ديگر يا
پردازاني كه نقش محوري براي حقوق قايل شدند نخستين نظريه. عه، تحقق بخشندجام

و توماس پين، معتقد بودند كه شهروند را بايد در برابر قدرت رو به  رشد مانند لاك
و مالكيت، افراد همواره. دولت مورد حفاظت قرارداد بدون حقوق مدني حيات، آزادي
خو در معرض قدرت خودسرانه .اهند بودي سياسي

بر اين اساس، حق حيات فردي، نخستين حق فردي در سطح پيشامدني است كه
و تضمين الزامات آن پايه بهي شكل شناسايي و امكان هويت مدني مي گيري . رود شمار

و جمهوري اسلامي، عباراتي در اين خصوص در هيچ يك از قوانين اساسي مشروطه
در عوض هر دوي اين. آن وجود نداردو امثال» حق زندگي«،»حق حيات«چون 

و دوم قانون اساسي(قوانين  و اصل بيست اصل نهم متمم قانون اساسي مشروطه
به رسميت» تعرض غيرقانوني به جان«، مصونيت افراد را در برابر)جمهوري اسلامي
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كهي ملزومات اين حق نيز در ادامه درباره. اند شناخته ي همان اصول تأكيد شده است
و حيثيت يا شرف انساني نيز مصون از تعرض غيرقانوني در  كنار جان؛ مال، مسكن
و ملزوم. باشند مي اين همنشيني به واقع واجد اين تلقي است كه موارد مذكور لازم

و از هم تفكيك و تعرض به هر كدام درواقع تعرض به همه يكديگر بوده ي ناپذيرند
ج. هاست آن مهوري اسلامي، شغل را نيز در رديف موارد علاوه بر اين، قانون اساسي

و تعرض غيرقانوني به آن را ممنوع كرده است به اين. ياد شده در همان اصل قرارداده
در راستاي تضمين. داند معنا، جمهوري اسلامي شغل را نيز از ملزومات حق حيات مي

كيت شخصي احترام به مال: اين حقوق، قانون اساسي جمهوري اسلامي بر مواردي چون
و هفتم( و يكم(، برخورداري از مسكن متناسب با نياز)اصل چهل ،)اصل سي

و سوم(ممنوعيت اجبار به اقامت افراد در محلي معين ي دولتو وظيفه) اصل سي
و سوم(براي ايجاد امكان اشتغال به كار براي همه .، تصريح كرده است)اصل چهل
بهقانون اساسي مشروطه نيز مالكيت شخصي و را طور غيرمستقيم به رسميت شناخته

كه عنوان مي و اصول متصرفه«كند و متصرفين از املاك به سلب تسلط مالكين ي ايشان
). اصل هفدهم متمم قانون اساسي(» هر عنوان كه باشد ممنوع است؛ مگر به حكم قانون

چه(چنين آزادي انتخاب محل اقامت را مشروع دانسته اين قانون، هم اردهم متمم اصل
و تأديه) قانون اساسي يو در مورد سلب مالكيت از صاحب آن، لزوم مجوز شرعي

).اصل پانزدهم متمم قانون اساسي(قيمت عادله را گوشزد نموده است
به در محدوده ترين فضاهاي پيشامدني، نظام عنوان يكي از مهمي خانواده نيز

 به تسهيل تشكيل خانواده براي همهي قانون اساسي موظف واسطه جمهوري اسلامي به
و سوم( و اعطاي)اصل چهل و بقاي خانواده ، ايجاد دادگاه صالحه براي حفظ كيان

آن قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه ها درصورت نبودن ولي شرعيي
و يكم( در مقابل، قانون اساسي مشروطه در اين خصوص. شده است) اصل بيست

حق در نهايت، همان. اصلي نيستواضع هيچ گونه كه گفته شد، حق شهروندي آخرين
راي پيشامدني است كه صورت ترين در حوزهو در عين حال مهم بندي هويت مدني

هاي اجتماعي دارد، اين رو امتيازي كه شهروندي بر ديگر هويت از اين. كند ممكن مي
دي است كه واجد نوعي برابري فراگير مي يا گر هويتباشد كه ها نظير طبقه، مذهب

).140: 1381فاكس،(قوميت فاقد آنند
 به اين معنا، هر قانوني كه شخصيت حقوقي فرد را به رسميت نشناسد، زندگي شخصي
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و.و حيات خصوصي او را در معرض تهديد قرار داده است قوانين اساسي مشروطه
حق شهروندي را در متن خود جمهوري اسلامي، هيچ يك، عناوين شهروند، شهروندي يا 

مي استفاده نكرده را توان به گونه اند اما به لحاظ مفهومي اي غيرمستقيم، حق شهروندي
را چنان: به بيان ديگر. استنتاج نمود حق تبعه«چه شهروند  دولت بدانيم، فرمول»ي داراي

و تا حدودي در قانون اساسي مشروطه  به كار مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي
و يكم صراحت داردكه. شده است گرفته :قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل چهل
و دولت نمي« تواند از هيچ ايراني تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است

به سلب تابعيت ».كه به تابعيت كشور ديگري درآيد درخواست خود او يا درصورتي كند مگر
ـن اساسي جمهوري اسلامي براي عمدهدر كنار اين حق، قانو ي حقوق فردي

و شامل به ـ ويژگي عام آن ويژه در فضاي پيشامدني و را بودن را در نظر گرفته ها
مي. داند حقوقي همگاني مي ي احراز حق شهروندي توان به منزله تركيب اين دو نكته را

به. دانست آن بر اين اساس، قانون مذكور در اصولي كه ها افراد از حق مشخصي موجب
و سوم(» براي همه«هايي چون شوند، از واژه برخوردار مي و چهارم ،)اصول سوم

»كس هيچ«، ...)و20،28،31،3442،46،90اصول(»ي افراد ملت يا هر فرد همه«
و نهم(» حقي است همگاني«و)40و9،23،26،33اصول( ، استفاده)اصل بيست

»كس هيچ«بل، قانون اساسي مشروطه در اين موارد فقط از عبارت در مقا. كرده است
و هشتم متمم( و پنجاه : به بيان ديگر.، سود برده بود)اصول دهم، يازدهم، چهاردهم

وي همگاني قانون اساسي مشروطه به واسطه كردن تكاليف، حقوق فردي را عموميت
صراحت در باب حق تابعيت چنين قانون اساسي مشروطه فاقدهم. بخشيد شموليت مي

و از عنوان  و شناسايي آن بود ، فقط براي خارجيان مقيم ايران استفاده كرده»تبعه«افراد
).و چهارم متمم اصل بيستم(بود

و بهره نياز حق شهروندي ترين پيش گيري از حقوق، اساسي تساوي در برابر قانون
به گفته نشانه است كه عبارات پيش مي هاي آن در عين حال مقصود از تساوي. آيند شمار

كه اين نيست كه افراد جامعه همه برابرند يا مي بايست برابر شوند؛ بلكه به اين معناست
عدم تساوي بالفعل افراد: به بيان ديگر. حكومت بايد با همه رفتاري يكسان داشته باشند

 بر اين اساس، اصل.آميز حكومت را به دنبال داشته يا توجيه كند نبايد رفتار تبعيض
كه نودوهفتم متمم قانون اساسي مشروطه تصريح مي در«نمود اهالي مملكت ايران

به موجب قانون اساسي جمهوري».الحقوق خواهند بود مقابل قانون دولتي، متساوي
از«اسلامي نيز  و و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند تمامي افراد ملت اعم از زن

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 2،1385سال هفتم، شماره

46

ا همه و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي حقوق نساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي
هم). اصل بيستم(» برخوردارند رهبر در برابر قوانين با ساير«چنين از نظر اين قانون

).اصل يكصدوهفتم(» افراد كشور مساوي است

و چارچوب-2  هاي آن در قوانين اساسي ايران حقوق گروهي

ـ چنان بركه حقوق گروهي و تأكيد ـ از يك سو ناظر بر شناسايي ذكر آن آمد
به هاي نخستين شكل گرفتهي هويت هايي است كه بر پايه حقوق خاص گروه و ويژه اند

و از سوي ديگر به حقوق مبتني بر آزادي بندي هاي گروه از گروه اكثريت متمايزند
ابراين، در اين خصوصبن. گيري فضاي مدني اشاره داردي امكاني براي شكل مثابه به
و آزادي توان از دو عنوان حقوق اقليت مي .بندي استفاده نمود هاي گروه ها

و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلي كه حق جمعي گروه هاي فرهنگي
و قومي را به رسميت شناخته، اصل پانزدهم است كه براساس آن  زباني اعم از محلي

م استفاده از زبان« و رسانههاي و قومي در مطبوعات و تدريس ادبيات حلي هاي گروهي
ترين اگر زبان را ازجمله مهم.»ها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است آن

آن هاي شكل مؤلفه هاي مهم صورت اصل مذكور ازجمله مزيت گيري هويت بدانيم، در
.قانون اساسي در تضمين حقوق گروهي است

و قانون مدني عصر درخصوص حقوق معتقدا ن به ديگر اديان در قانون اساسي
و اين سكوت به احتمال بسيار به كه مشروطه ذكري به ميان نيامده دليل آن بوده است

و از اين واضعان قانون به دنبال تدوين قانوني غيرمذهبي بوده رو فرض را بر يگانگي اند
دهم قانون اساسي جمهوري در اصل نوز). 860: 1382قاسمي،(اند آحاد ملت گذارده

و قبيله كه باشند از حقوق«: اسلامي نيز تصريح شده است كه مردم ايران از هر قوم
و مانند اين و رنگ، نژاد، زبان در اين.»ها سبب امتياز نخواهد بود مساوي برخوردارند

آن: اصل، دو نكته حايز اهميت است كه»از هر قوم«كه عبارت اول ، نشانگرآن است
وي كشورمان را كه با ويژگي نونگذار، تنوع قومي در گسترهقا هايي چون زبان، مذهب

و درعين نژاد از يكديگر متمايز مي و به رسميت شناخته به شوند، پذيرفته ي واسطه حال،
آن»حقوق مساوي«عبارت مي ها را در زمره، . دهدي شهروندان جمهوري اسلامي قرار

ع دومين نكته نيز به كه چنان. گردد الذكر بازمي در اصل فوق»و مانند اينها«بارت مصداق
آيد، اين عبارت از مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي برمي
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و مذهب نيست و) 690: 1369روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي،(ناظر به دين
و هاي ديني در برخ متن قانون اساسي نيز مبين آن است كه اقليت ي احوال شخصيه

.عشري ندارند مناصب سياسي، حقوقي مشابه شيعيان اثني
آن درخصوص اتباع غيرشيعه سهي نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي، ها را به

نخست معتقدان به ديگر مذاهب اسلامي اعم از حنفي، شافعي،: كند گروه تقسيم مي
و زيدي   به ساير اديان اعم از زرتشتي،؛ دوم معتقدان)اصل دوازدهم(مالكي، حنبلي

و مسيحي يا به لفظ عام و سوم)اصل سيزدهم(» هاي ديني اهل كتاب اقليت«كليمي ؛
).اصل چهاردهم(» غيرمسلمانان«ها كه داراي كتاب نيستند؛ در ذيل عنوان كلي ساير اقليت

چه در قانون اساسي جمهوري اسلامي در مورد اين سه گروه مشترك است، آن
ميحفظ  وهم. باشدو رعايت احترام كامل آنان چنين آزادي در انجام مراسم ديني

و فقهي در احوال شخصيه  و عمل بر طبق تعاليم ديني و(مذهبي ازدواج، طلاق، ارث
و دوم مجاز شمرده شده است، براي گروه)وصيت اصول دوازدهم(هاي اول

و دوم نشا حصر اين آزادي). وسيزدهم ي آن است كه گرچه دهندهنها در گروه اول
و و عدل رفتار كرد و بايد با آنان با قسط گروه سوم از اصل حرمت عقيده برخوردارند

شان را مانعي براي برخورداري از حقوق انساني ندانست؛ ولي با ديد وسيع اعتقادات
و هم و تبليغ آن و چنين انجام مراسم مذهبي كه جنبه آزادي نشر عقايد ي غيرشخصي

و ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش ومي دارد، براي اين گروهعم بيني نشده
).142: 1374هاشمي،(القاعده ممنوع است علي

و در بيان آزادي تشكيل احزاب و ششم همين قانون از سوي ديگر در اصل بيست
بهم. هاي ديني نيز ياد شده است هاي اقليت ها، از انجمنو جمعيت ه چنين معتقدان

ديگر مذاهب اسلامي نيز در مناطقي كه اكثريت دارند، در حدود اختيارات شوراها،
حدود ). اصل دوازدهم(توانند بر طبق مذهب خود، مقررات محلي وضع كنند مي

, هاي اجتماعي حوزه: اختيارات شوراها در قانون اساسي جمهوري اسلامي عبارتند از
و آمو در متن مذاكرات ). اصل يكصدهم(زشي اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي

هايي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي براي توضيح اين اصل از سوي نمايندگان مثال
ازجمله عنوان شده است كه پيروان اين مذاهب در مناطقي كه اكثريت. زده شده است

توانند راجع به مواردي چون تعيين تكليف جواز تخريب مسجد براي امر دارند، مي
سازي، وضع عوارض محلي در حدود زكات يا اتخاذ تصميمات فرهنگي، بر طبقاهر

اين ). 457و 471: 1369روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي،(فقه خود عمل نمايند
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به موارد مي ها ها براي حفظ مرزهاي هويتي اين گروهي برخي ضمانت منزله توانند
آن به در كه اين ضمانت حساب آيند؛ ضمن چارچوب حقوق سياسي نيز تداوم ها
و چهارم نيز، برخي كرسيبه. يابند مي شده در مجلس هاي تضمين موجب اصل شصت

و ...«: شوراي اسلامي براي معتقدان به ديگر اديان در نظر گرفته شده است زرتشتيان
و  و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان آشوري كليميان هر كدام يك نماينده

و شمال هر كدام يك نماينده مسيحيا .»...ن ارمني جنوب
يا بندي نيز همان هاي گروه درخصوص آزادي گونه كه گفته شد، ممانعت از حضور

و هويت ها، مبانيت آشكاري با حق نفع اجبار به مشاركت در آن . جويي مدني دارد طلبي
و سوم خودي جهاني حقوق بشر نيز در ماده كه اعلاميه چنان ميي بيست كند تصريح
و«كه  هر شخصي حق دارد كه براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد

).94: 1378جانسون،(»هاي موجود بپيوندد يا به اتحاديه
: بندي را از يكديگر تميز داد توان دو نوع گروه به هر ترتيب، در اين خصوص مي

و بندي گروه نخست و دوم، سخنرانيهاي موقتي مانند تجمعات ها يا تظاهرات
و انجمن هاي دايمي چون احزاب، سنديكاها، باشگاه بندي گروه و پنهان ها هاي آشكار

).669: 1371قاضي،(
آن قانون اساسي مشروطه، اجتماعات را در تمام مملكت آزاد مي كه دانست مگر

و مخل نظم بودند مولد فتنه و دنيوي نبايد با خود اسلحه بنابراين، مجتمعين.ي ديني
و ميدان حمل مي و اجتماعات در شوارع مي كردند بايست تابع قوانين هاي عمومي نيز
و يكم متمم قانون اساسي(بود نظميه مي در اين چارچوب، قانون اساسي ). اصل بيست

و راه ها را بدون حمل سلاح به شرط پيمايي جمهوري اسلامي نيز تشكيل اجتماعات
به آن و هفتم(مباني اسلام نباشد، آزاد دانسته است كه مخل ).اصل بيست

. اند پيوندي نيز ناميده هاي دايمي را بر اساس تعريف، آزادي سازمان بندي آزادي گروه
و: شوند در اين خصوص غالباً دو گونه سازمان از يكديگر تميز داده مي غيرانتفاعي

مخ سازمان. انتفاعي ميهاي غيرانتفاعي خود به اقسام هاي سازمان: شوند تلف تقسيم
ـ اجتماعي مانند و شوراها؛ سازمان سنديكاها، تعاوني: اقتصادي : هاي سياسي مثل ها

و جبهه و هيأت: هاي مذهبي نظير هاي سياسي؛ سازمان احزاب و نحل مذهبي ها، فرق
و هنري چنين سازمان هم ).همان(هاي روشنفكري فلسفي، ادبي

و» انجمن«ي ها، از واژه در مورد اين سازمانقانون اساسي مشروطيت استفاده نموده
و دنيوي كرده بود ها را در تمام مملكت منوط به عدم توليد فتنه آزادي آن در.ي ديني
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تر، آزادي احزاب، مقابل، قانون اساسي جمهوري اسلامي در موقعيتي پيشرفته
و انجمن ها، انجمن جمعيت و صنفي هاي دينيي يا اقليتهاي اسلام هاي سياسي
به شناخته آن رسميت شناخته شده را اصول استقلال، آزادي،«كه است؛ مشروط به

و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند و(» وحدت ملي، قوانين اسلامي اصل بيست
بودن تشكيل اين علاوه بر اين، قانون اساسي جمهوري اسلامي بر داوطلبانه). ششم
ميها تأكيد دارد گروه كهو بيان آن هيچ كس را نمي«كند ها منع كرد توان از شركت در

اين عبارت درواقع مبين ). همان اصل(»ها مجبور ساخت يا به شركت در يكي از آن
ي هاي اصلي تعريف مقاله بودن تأسيس هويت مدني است كه از ويژگي پذيرش ارادي

مي حاضر از اين مفهوم به .رفت شمار
و-3  هاي مرتبط در قوانين اساسي ايران حوزه حقوق سياسي

شود كه براي مشاركت فعالانه در فرايندهاي حقوق سياسي به حقوقي اطلاق مي
و هسته و تصدي مسؤوليت دموكراتيك حكومت ضروري است ي اصلي آن حق رأي

و انتخاب انتخاب(در سطوح مختلف حكومت و(باشدمي) شدن كردن كاستلز
براين اساس، به هر ميزان كه مناسبات حكومتي به مقتضيات ). 223: 1382ديويدسون، 

و الزامات آن بيش پي رژيم نمايندگي جويي منافع از سوي نهادهاي تر وفادار باشد،
و امكان صورت مدني با موانع كم بندي هويت مدني افزايش خواهد تري مواجه شده

به. يافت و از«موجب قانون اساسي مشروطه، در اين چارچوب قواي مملكت ناشي
مي» ملت و ششم متمم(شد شناخته براي اين منظور، قانون مذكور دو ). اصل بيست

آن. مكانيسم در نظر گرفته بود كه انتخاب مستقيم نمايندگان مجلس شوراي نخست
و اعضاي انجمن و ولايتي از سوي مردم بود ملي، نيمي از نمايندگان سنا هاي ايالتي

و يكم متمماصول دوم، پنجم( و اصل نود و پنجم قانون اساسي : به بيان ديگر).و چهل
به در حدود قوه و انتخاب طور مستقيم حق انتخابي مقننه مردم . شدن داشتند كردن

و(ي مجريه را در اختيار داشت مكانيسم دوم نيز نهاد سلطنت را كه قوه اصل بيست
مي)هفتم متمم م، موهبتي الهي ميدانست كه از سوي و(شد لت تفويض اصل سي
تفويض قدرت، عملي است كه براساس آن، فرد يا جمعي كه صاحب ). پنجم متمم

قدرت قانوني يا سياسي است، حق اعمال بخشي از يا تمامي اختياراتش را به فرد يا 
.كند مجمع فرودست خويش واگذار مي

در اولاد ذكور در عين حال به موجب اين قانون، انتقال سلطنت از طريق توريث
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و ششم متمم(شد شاه انجام مي اين شيوه به اين معنا بود كه اساس ). اصل سي
و بر پايه و وراثت شكل حكومت مشروطه، نهادي خانوادگي بود ي معيار خون

مي. گرفت مي : به بيان ديگر. كند اين معيار حكومت را به نهادي پيشامدني تبديل
و ال دري مدني قرار نمي زامات حوزهحكومت مشروطه مشمول مقتضيات و گرفت

در مقابل، قانون اساسي. توانست مبين مناسبات نمايندگي باشدي سياسي نيز نمي حوزه
.كار جمهوريت را براي اداره امور كشور مبنا قرار داده است جمهوري اسلامي، راه

ابي اعمال آن نيز اتكاي امور كشور به آراي عمومي است از راه انتخ طريقه
و نمايندگان) اصل ششم(پرسي جمهور، نمايندگان مجلس، اعضاي شوراها، همه رييس

و نهم(مجلس خبرگان .از سوي مردم) اصل نود
ذي بر پايه ي مردم در امر حق دانستن عامهي اين مكانيسم حق تعيين سرنوشت به

و تعيين زمامداران تحويل مي ن جمهوريي زمامدارا بر اين اساس، كليه. شود حكومت
به اسلامي، به به گونه موجب قانون اساسي شمار اي مستقيم يا غيرمستقيم منتخب مردم

مي مي و آن آيند به. ها پاسخگو باشند بايست در برابر الزام مقامات غيرتشريفاتي
و مسؤوليت آن كننده پذيري تضمين پاسخگويي هاي حكومت نمايندگي، پس از رسيدن

و قضايي ازجمله مواردي. به مناصب گوناگون است و مسؤوليت سياسي پاسخگويي
مي است كه قوانين اساسي معمولاً به آن در اين خصوص، قانون اساسي. پردازند ها

و  و نمايندگان مجلس شوراي ملي، پاسخگويي مشروطه عمدتاً در چارچوب قوه مقننه
ت كه انتخاب پذيري در برابر مردم را ملاك قرار داده بود به اين صور مسؤوليت

آن). اصل پنجم(اي بود نمايندگان از سوي مردم دوره به ضمن كه وزرا نيز نسبت
و به هيأت اتفاق در برابر مجلسين مسؤول اموري كه به آن ها محول بود به لحاظ فردي

و ضامن اعمال يكديگر بودند  و يكم متمم(مشاغل مختصه وزارت خود ). اصل شصت
نيز وزرا در مواقعي كه مورد اتهام مجلس شوراي ملي يا در مورد پاسخگويي قضايي 

ي امور خود دچار اتهامات شخصي مدعيان بودند، در برابر گرفتند يا در اداره سنا قرارمي
مي خانه ديوان و اين ديواني تميز مسؤول شناخته به شدند خانه در محاكماتي كه راجع

و پنجم متمماصول(توانست از ابتدا رسيدگي كند وزرا بود مي و هفتاد و نهم ). شصت
و جنايتي مي به نمايندگان مجلس نيز، هنگامي كه علناً مرتكب جنحه شدند، موظف

موجب قانون اساسيبه). اصل دوازدهم(پاسخگويي قضايي با قيد اطلاع مجلس بودند 
و(جمهوري اسلامي نيز، هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است  اصل هشتاد

و سوم(ي نمايندگي استو ضامن آن محدوديت دوره) چهارم رييس ). اصل شصت
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و مجلس و اختيارات قانوني خود، در برابر ملت، رهبر جمهور نيز در حدود وظايف
و دوم(شوراي اسلامي مسؤول است  و بست مي) اصل يكصد تواند رييسو رهبر

بهع جمهور را با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان  الي كشور نسبت
به) پاسخگويي قضايي(تخلف وي از وظايف قانوني   يا رأي مجلس شوراي اسلامي

و دهم(عدم كفايت وي، عزل كند آن)اصل يكصد ي رياست جمهوري كه دوره؛ ضمن
و چهاردهم(نيز محدود است از سوي ديگر در چارچوب هيأت دولت، ). اصل يكصد

و خويش در برابر رييسهر يك از وزرا مسؤول وظايف خاص  و مجلس است جمهور
مي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي باشد رسد، مسؤول اعمال ديگران نيز

و هفتم( و سي مي). اصل يكصد از براين اساس، مجلس شوراي اسلامي تواند پس
و آنان را از كار بركنار كند استيضاح، به آن ).و نهماصل هشتاد(ها رأي عدم اعتماد داده

رهبر«در مورد مقام رهبري نيز، قانون اساسي جمهوري اسلامي تصريح دارد كه
و همه هاي ناشي از آن را برعهده خواهدي مسؤوليت منتخب خبرگان، ولايت امر

و هفتم(» داشت براين اساس، هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ). اصل يكصد
ا لزامي رهبري گردد يا معلوم شود كه از آغاز فاقد ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط

اصل(بعضي شرايط بوده است، از مقام خود توسط مجلس خبرگان بركنار خواهد شد 
و يازدهم در باب پاسخگويي قضايي نيز، رهبري در برابر قوانين با ساير افراد ). يكصد

و هفتم(برابر است  ر). اصل يكصد جمهور، ييسدر مورد جرايم عادي نيز، اتهام
و وزيران، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري معاونان او

و چهلم(شود انجام مي ي قضاييه موظف است دارايي رهبر،و رييس قوه) اصل يكصد
از جمهور، معاونان رييس رييس و بعد و فرزندان آنان را قبل و همسران جمهور، وزيران

و دوم(تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد خدمت رسيدگي كند  و چهل ).اصل يكصد
ي مرزهاي رسمي ترين اصولي هستند كه در محدوده اين موارد، جملگي از مهم

ي ساز هويت مدني ايرانيان در دورهي شرايط امكان توانند در زمره قدرت سياسي مي
بهمياي كه با انقلاب مشروطه آغاز شمار آيند؛ يعني دوره جديد به و ي واسطه شود

و سياسي، همبستگي قانوني ايرانيان به يكي از مؤلفه هاي شناسايي برخي حقوق مدني
ـ مؤلفه سرنوشت جمعي آنان راه مي مي يابد تواند بسترساز تكوين هويت مدني اي كه

و. ايرانيان امروز باشد در اين صورت، هويت مدني با در كنارهم قراردادن
و حكومتي، پسوند ساختن پذير جمع و هويت فردي، اجتماعي در» ملي«منافع را
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و عينيي هويت ملي، انضمامي انگاره و تحويل تر و از يك سو مانع تحليل تر كرده
مي هويت و فروپاشي را از هويت ملي هاي فروملي و از سوي ديگر خطر واگرايي شود

.كند دور مي

 گيري نتيجه

و واسازي مفهومي آن اين مقاله در بعد نظري به تش ريح مباني هويت مدني
و آن را دستمايه و بازفهمي قوانين اساسي ايران اختصاص داشت اي براي بازخواني

و كاربستبه. قرار داد واقع بعد اجتماعي هويت ملي يا هويت مدني، بر مبناي آگاهي
و آزادي به برخي حقوق ـ كه در اين مقاله آن ها شد تفصيل به ميها اشاره گيردـ شكل

و گروهو موجب مي و شود تا افراد و روابط سياسي، مصالح ها در زندگي اجتماعي
و ملي را بر ارزش و هنجارهاي خاص منافع عام ي خويشاوندي يا قومي گرايانه ها

و حقوق شهروندي از نظر ايده فهم بستگي: به بيان ديگر. اولويت دهند ي هاي قانوني
و بازخ جامعه آني مدني هاي هويت مدني، اين امكان را فراهم ها برمبناي مؤلفه واني

و آزادي مي به هاي پيش كند كه حقوق آن گفته، و انشقاق جاي كه مبنايي براي رويارويي
و تجميع گروه و فروملي باشند، به محملي براي تقويت هويت جمعي هاي اجتماعي

و اجتماعي تبديل شوند اي. منافع متنوع سياسي و گروهدر ازن صورت افراد هايي كه
و تكاليف خويش آگاهند، به پي حقوق و مطالبات خود، روابط هنگام جويي منافع

و ثروت در چارچوب بر عمودي با صاحبان قدرت و پاتريمونيال را هاي كلاينتال
و تجميع انجمني تقاضاها ترجيح نخواهند داد در. روابط افقي مبتني بر اعتماد مدني

و حكومتي گذشته نيز بسياري از فعالان سياسي كه شعار جامعهها سال ي مدني
كه مردم سالار را مبناي فعاليت خويش قرار داده بودند، از اين نكته غفلت ورزيدند

پي ساماندهي دموكراتيك حوزه ي مدني استي جامعه آمد ايدهي رسمي روابط سياسي
و هدف آن ي سياست، روابط دموكراتيك در حوزهتحقق: به بيان ديگر. نه كارويژه

و نه بالعكس و سترگي هويت مدني است مي. منوط به قوت كه بنابراين، به نظر رسد
به بايست در مسير جامعه مي با پذيري ويژه در نهادهاي آموزشي، شهروندان بالقوه را

به حقوق قانوني خويش بر پايه و آنان را دراي گونهي خوانش مدني آشنا نماييم عملي
و فعاليت مدني درگير كنيم اي است كه فوكوياما نيز تكثير اين شيوه. زندگي انجمني

).194: 1384فوكوياما،(داند اعتماد مدني را در گرو آن مي
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